
عزیزانم! از شما پنهان نیست 
که من دلبسته‎ سنگ‎های 

قیمتی ام و برای پیداکردن 
آن‎ها روز و شبم را 

در کوه‎ها می‎گذرانم. 
رئیس من، کوه است و 

سنگ‎های زیبا

پادشاه استنشستن روی دست نه دیدن سیمرغ که بروید. آرزوی من آن جایگاه باشم. شما پادشاه رسیدم، شایسته روزی به خدمت تلاش کرده‎ام تا اگر جا دارند. من سال‎ها روی بازوی پادشاهان همه هم‎نوعان من 

دوستان من! تنها 
شما سی نفر باقی 
‎مانده‎اید. برویم 

که سیمرغ منتظر 
ماست.

پس سیمرغی که دنبالش بودیم، کسی نیست جز 

خود ما سی مرغ ! ما سختی‎های زیادی تحمل کردیم، 

تسلیم نشدیم و در این راه دانایی و قدرت به‎دست 

آوردیم. حالا همه ما سیمرغیم!

**این حکایت، از کتاب »مَنطِق‎ُالطِیر« سروده »عطار« انتخاب و به‎زبان ساده بازنویسی شده‎است.
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